
 

 

 

 فصل اول: سبک خراسانی

 

 

رن ششم ادامـه داشـت. از   دوم قرن سوم هجری تولد یافت و تا اواسط ق این سبک در آغاز نیمة

خراسان بزرگ پیـدا شـد،    ةآنجا که نخستین آثار نظم و نثر زبان جدید فارسی بعد از اسلام در ناحی

اند. مهمترین ادوار این سبک، سامانی، غزنوی و سـلجوقی اسـت.   گفته« خراسانی»به سبک این آثار 

درصـد  از ترکیبـات دشـوار و    اشعار این سبک بیشتر قصیده و از لحاظ لفظ سـاده و روان و عـاری  

 .جاری در سبک خراسانی مبتنی بر نشـا  و شـادی اسـت    ةواژگان عربی در آن اندک است. اندیش

های احساسی و عـاطفی غلبـه دارد و مشـتمل بـر روح حماسـی      های عقلانی برجنبههمچنین جنبه

ن و گاه پنـد و  است. مضامین بیشتر آثار این سبک را وصف طبیعت، مدیحه، شرح فتوحات پادشاها

 دهد.  اندرز تشکیل می

سـامانی: در ایـن دوره بـا     ةنثـر دور  -شـود: الـف  نثـر دیـده مـی    سـبک خراسـانی دو دورة   ةدر حوز

هایی چون، ایجاز و اختصار، عدم توجه به سجع و موازنه، کـاربرد لغـات فارسـی کهنـه، افـزایش       ویژگی

، جمله، اسم و فعل به جهت ضـرورت معنـا   آن بر جمع عربی و همچنین تکرار لفظ ةجمع فارسی و غلب

غزنوی و سلجوقی: در ایـن   ةنثر دور -اول ساده و روان است. ب ةرو هستیم. روی هم رفته نثر دورروبه

هایی چون اطناب و تمثل به آیات و روایات، تقلیـد از نثـر عربـی،    دوره از سبک خراسانی، نثر از ویژگی

 ربی و... برخوردار است.  حذف افعال به قرینه و استعمال لغات ع

فرخـی سیسـتانی، فردوسـی، عنصـری،     رودکـی،  تـوان  معروف ایـن دوره مـی  و نویسندگان  شعرا از

 نام برد.  را الملک المعالی و خواجه نظامو، بیهقی، بلعمی، غزالی، عنصرمنوچهری، ناصرخسر
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ز محددثان و  متولد شدب وی ا 686الاسلام عبدالله بن محمد انصاری هروی در سال شیخ

نامده بده نثدر     استب آثدار او عبارتندد از: مناجدات   صوفیان و شاعران ایران در قرن پنجم 

واردات،   دل و جان به نثدر مسدجّع، رسدال     اوست، رسال  ترین نوشتمسجّع، که معروف

 ای است به نظم و نثر، قلندرنامه، محبت نامهب کنزالسالکین که رساله

  مناجات 
 در کار تو جان بازیم، الهی! دلی ده که 

   .جانی ده که کار آن جهان سازیم

 تقوایی ده که دنیا را بسپریم،  

   .روحی ده که از دین بر خوریم
 یقینی ده که درَِ آز برما باز نشود،  

 حرص ما باز نشود. قناعتی ده تا صعوة

 الهی! به عنایت ازلی تخم هدُی کشِتی،

 به رسالت انبیا آب دادی،

 توفیق رویانیدی،به معنویت و 

 به نظر و احسان خود به برَ آوردی،  

 سموم قهر از آن باز داری.خواهم که از لطف تو می

   ؛من به حور و قصور ننازم !الهی

 اگر نفسی با تو پردازم، از آن هزار بهشت برسازم.
 الهی! آفریدی رایگان، روزی دادی رایگان، بیامرز رایگان که تو خدایی نه بازارگان.

  «مناجات نامه»  

 دوستی خدای
ابلـیس، دشـمن    ،بزرگی را پرسیدند که: خدای را دوسـت داری؟ گفـت: دارم. گفتنـد: دشـمن وی را    

 را از محبتّ حق، چندان شغل افتاده است که با عداوت دیگری، پرداخت نیست.   گفت: ما داری؟

  «های پیرهراتنیایش»

 
 

 ا
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م و پدر شعر فارسی اسدتب وی در اندواع   ( شاعر نامدار قرن سوم و چهار628رودکی )فد 

خود برجدای گذاشدته اسدتب از آثدار او      از یمختلل شعر هنرنمایی کرده و آثار ماندگار

توان نام برد که جز چند بیتی از آن باقی نمانده استب برخی می رامنظوم   کلیله و دمن

 معتقدند که وی کور مادرزاد بوده استب 

 چه غـم داری؟
ــیآن ای ــه غمگنــ ــزاواری و کــ  ســ
   

 همــی بــاری  سرشــک نهــان ونــدر 
   

 آمــد  کـه رفـت و آمـد آنـک    رفت آن
   

  ؟بــود آنچــه بــود خیــره چــه غــم داری 
 

ــواهی  ــرد خـ ــوار کـ ـــی همـ  را؟  گیتـ
 

ــی   ــت ک ــی اس ــواری؟   گیت ــذیرد هم  پ
 

ــن  ــتی مک ــه مسُ ــتی   ک ــنود او مسُ  نش
 

ــه زاری  ــن کــ ــنود مکــ  او زاری  نشــ
 

 زاری کــــن  آیـــد قیامـــت شـــو تـــا
 

ــی  ـــه رار کـ ــاز آری؟  فتـ ــه زاری بـ  بـ
 

ـــردون  آزار ــی از گـــ ــیش بینـــ  بـــ
 

 بیــازاری  بهانــه بــه هــر  گــــر تــو  
   

ــویی ــته گـ ــت گماشـ ـــلای اسـ  او بـ
   

 بگمـــاری  او دل بـــر تـــو بـــر هرکـــه 
 

 تــــرسم  نکنــی کنــی و یــا  فرمــان
 

 بـــاری  نـــدهی ظفـــر خویشـــتن بـــر 
 

ــکنی ــا بشـ ــپاه تـ ــان سـ ــر غمـ  دل بـ
   

 مــی بیــاری و بگســاری    بــه کــه  آن 
 

 آیــــد  پدیـــد ســـخت بـــلای انـــدر
 

ــل  ــواری و فضــ ــا ری  و بزرگــ  ســ
 

 پیـری
 ریخـت هرچـه دنـدان بـود      مرا بسود و فـرو 

 

ـــود  ــدان نب ــل   ،دن ـــراغ  ب ـــان چ ــود  تاب  ب
 

ــپید ــیم س ــود س ــان و درُّ رده ب ــود  و مرج  ب
 

ــتارة  ــحری س ــود س ــره ب ــاران و قط ــود   ب  ب
 

 یکی نماند کنون زان همـه، بسـود و بریخـت   
 

 کـه نحـس کیـوان بـود     ه نحس بود؟ همانـا چ 
 

ــه ــس ن ــوان نح ــود و کی ــار دراز  ب ــه روزگ  ن
 

ــود منَــت چــه  ــود  بگــویم، ب  قضــای یــزدان ب
 

 باشــد بـه جــای درد شــود   درمـان  همـان کــه 
 

ــز   ــان ک ــاز درد هم ــان و ب ــود  نخســت درم  ب
 

  !ای مـاهروی مشـکین مـوی    ؟دانـی  همی چه
 

 د که حال بنده از ایـن پـیش برچـه سـامان بـو      
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 تـو بـدو    کنـی  به زلف چوگـان نـازش همـی   
 

 گــه او را کــه زلــف، چوگــان بــود  ندیــدی آن 
 

ــه کــه رویــش آن شــد ــا زمان ــود  بســان دیب  ب
 

 بـود   شد آن زمانـه کـه مـویش بسـان قطـران      
 

ــم ــة دل ــند  خزان ــود و گ ــند ب ــر گ ــخن  پ  س
 

ــان  ــة نش ــا نام ــر و م ــعر مه ــوان ش ــود  عن  ب
 

 نـــی بی کنــون !ماهـــرو ای را رودکــی تــو
 

ــدان  ــه ب ــه زمان ــدی ک ــن ندی ــان ای ــود  چنُین  ب
 

 رادمــردان بــود  شــد آن زمــان کــه بــدو انــس
 

ــد آن  ــه ش ــه ک ــاعر زمان ــان او ش ــود  خراس  ب
 

ــی  ــرا بزرگ ــت ک ــن و و نعم ــودی  ز ای  آن ب
 

ــی ورا  ــت بزرگـ ــامان ز آل و نعمـ ــود سـ  بـ
  

 کنون زمانـه دگـر گشـت و مـن دگـر گشـتم       
 

ــه عصـــا  ــار ک ــت بی ــا و عصـــا وق ــود  نانب  ب
 

  «دیوان رودکی»

 
عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر از نویسندگان بزرگ پارسی در قرن 

فندون عهدد خدود بدود و کتداب       بیشدتر استب وی مردی دانشدمند و م لعدع از    هجری پنجم

م اصدلی  عنوان پند و اندرز نوشدتب اسد  باب به 00شاه در قابوسنامه را به نام فرزند خود گیلان

نامه و گویا قابوسنامه اسم بعدی آن باشدب نثر این کتداب سداده و روان اسدت و    کتاب نصیحت

مؤلدل بده    آن را در کهنگی زبدان و علاقد   آغاز شدب از نظر انشا باید  076نگارش آن در سال 

متدداول زبدان فارسدی اوایدل قدرن پدنجم        ی از اص لاحات و تعبیرات، به شدیو  آوردن بسیار

 بدانیمب  

 در آیینِ دوست گرفتن
بدان ای پسر که مردمان تا زنده باشند ناگزیر باشند از دوستان، که مرد اگر بی برادر باشـد بـه کـه بـی     

پـس  «. بـرادر هـم دوسـت بـه    » گفـت: «. دوست بهتر یا برادر؟»دوست؛ از آنچه حکیمی را پرسیدند که: 

کـه هرکـه از دوسـتان     و مردمی کردن. ازیرااندیشه کن به کار دوستان به تازه داشتن رسم هدیه فرستادن 

دوست دسـت  »ون گویند که: اندیشند، پس مرد همواره بی دوست بوُد. و ایدیز از او نهناندیشد دوستان نه

 «.  خویش بود بازدارندة
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هـای مـردم پوشـیده شـود و     که با دوستان بسیار عیـب  و عادت کن که هر وقت دوستی گرفتن، ازیرا

دوسـت  » انـد:  پشت با دوستان کهن مکـن؛ کـه گفتـه    گیری دد. ولکن چون دوست نوهنرها گستریده گر

دوسـت باشـند،    دیگر اندیشه کن از مردمانی که با تو به راه دوستی روند و نـیم «. نیک، گنجی بزرگ است

با ایشان نیکویی و سازگاری کن و به هر نیک و بد با اینان متفق باش تا چـون از تـو همـه مردمـی بیننـد      

ین ملُـک بـه چـه خصـلت     مایه روزگار این چندبدین کم»ه اسکندر را پرسیدند که تِ یکدل شوند کدوس

گـه  و آن«. ف و جمع کردن دوستان به تعهـد به دست آوردن دشمنان به تلطّ»گفت که:  ؟«به دست آوری

 دوستان باشند.   تان که دوستانِ دوستان هم از جملةاندیشه کن از دوستانِ دوس

ستی که دشمنِ تو را دوست دارد که باشد که دوستیِ او از تو بیشـتر باشـد، پـس بـاک     و بترس از دو

دشمن تو. و بپرهیز از دوسـتی کـه مـر دوسـت تـو را دشـمن دارد و        ندارد از دشمنی با تو کردن از قبِلَِ

 گله شود نیز به دوستی وی طمع مکن.  که از تو بی بهانه و بی حجتّی بهدوستی 

هنر مدار کـه  دوست بی کس مشناس اما تو هنرمند باش که هنرمند کم عیب بوُد. و بو اندر جهان بی عی

دوستان که ایشـان دوسـتان    نیاید. و دوستانِ قدح را از جملة ندیمان شمار نه از جملة هنر فلاحاز دوست بی

بـا نیکـان بـه دل     دمَ و قدح باشند نه دوستان غم و فرَح. و بنگر میان نیکان و بدان و با دو گروه دوستی کن،

خـردان  گروه تو را حاصـل گـردد. امـا بـا بـی     دوست باش و با بدان به زفان دوستی نمای تا دوستی هر دو 

خرد با دوسـت از بـدی آن کنـد    خرد از دشمن بخرد بتر بود که دوست بیهرگز دوستی مکن که دوست بی

 ن بد.  تر دار از همنشیخرِد با دشمن نکند و تنهایی دوستکه صد دشمن با 

دو » :انـد ن تا سزاوار ملامـت نگـردی کـه گفتـه    و حقِ مردمان و دوستان به نزدیک خویش ضایع مک

اگـر   و«. کـردار نیکـو   ناسـندة حق دوستان و دیگر ناش یکی ضایع کنندة ؛اوار ملامت باشندگروه مردم سز

گران. و د خاصّـه تـوان  کس دوسـت نباش ـ  خود ]را[درویش باشی دوستِ توانگر طلب مکن که درویش 

 ـ     ةدوست به درج ا در دوسـتی  خویش گزین و اگر توانگر باشـی و دوسـتِ درویـش داری روا باشـد. امّ

دوستی بـی جُـرم دل از تـو بـردارد بـه بـاز        ]اگر[مردمان دل استوار دار تا کارهای تو استوار بود و لیکن 

حقیقـت. و  هه طمع باشد نه بآوردنِ او مشغول مباش. و نیز از دوستِ طامع دور باش که دوستی او با تو ب
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